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  تفكر نقدي از منظر قرآن

  ∗محمدرضا محمدعليزاده

 چكيده

گيري از علوم عقلي است كه براي آن چهار  ، داوري درباره آرا و افكار با بهره تفكر نقدي يا روش نقد انديشه

ها، كشف مباني، ارزيابي دليل پس از مطالبه آن و كشف مغالطات موجود در  مرحلة روشن كردن معناي واژه

ها  در گرايش آن هاي اهل باطل كه نقش مهمي . در اين مراحل بر شناسايي صفات و انگيزهاند  ليل را برشمردهد

به مغالطات و در كشف مغالطات آنان دارد و نيز بر اسباب و عوامل گرايش آنان به مغالطات، تأكيد چنداني 

د آن بر اين امور تأكيد فراوان دارد و اين كه قرآن كريم در رويارويي با انديشه باطل و نق شود؛ درحالي نمي

بر توجه به وجوه عقلي و نظري،  دهد كه از منظر قرآن براي نقد انديشه و كشف مغالطات آن، افزون نشان مي

لازم است وجوه عملي، اخلاقي و انگيزشي نيز مورد توجه قرار گيرد. هدف قرآن از توجه دادن به اين وجوه، 

ار و اهداف پوشيده اهل باطل زير ظواهر زيبا و فريبنده و گوشزد نمودن اسباب آشكارسازي شخصيت و افك

گرايش انسان به مغالطات در برابر حق است تا از اين طريق، درنهايت نادرستي انديشه باطل آشكار و از 

اين شود،  تحليلي ارائه مي -صورت توصيفي كه به تأثيرگذاري آن بر ديگران پيشگيري شود. در اين پژوهش

  .تر گردد سبب روش تفكر نقدي كامل شود تا بدين قرآن در مواجهه با انديشه باطل و نقد آن بررسي مي  روش

  ها كليدواژه

 گران، مغالطات بيروني، مغالطات لفظي، مغالطات معنوي. گران، تفكر نقدي، قرآن، صفات مغالطه هاي مغالطه انگيزه

                                                      

  j  m.alizade@iki.ac.irر گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينياستاديا. ∗

 .03/10/1402، تاريخ پذيرش: 26/07/1402تاريخ دريافت:     



  ۱۴۰۱پاييز و زمستان ، ۱۷سال نهم، شماره دوم، پياپي ، منطقيمعارف      »٨٤«

  مقدمه

، فرايندي است براي اعتبارسنجي انديشه كه براي آن چهـار  مقصود از نقد انديشه يا تفكر نقدي
هـا، كشـف مبـاني، ارزيـابي دليـل پـس از مطالبـه آن و كشـف          روشن كردن معناي واژه ةمرحل

تـرين ايـن    تـرين و مفصـل   ). مهـم 25ص، 1388شود (خواص،  مي بيانمغالطات موجود در دليل 
پـرده فريـب از روي چهـره واقعـي     سـبب،   مراحل، كشف مغالطات موجود در آن است تا بدين

  انديشه باطل كنار رود و بطلانش آشكار گردد.

هاي مغالطي انديشه خـود را رواج   كه با تمسك به روش باطل مواجهه با اهلقرآن كريم در 
 اغـراض و صـفات  شناسايي آنها با بيان رسواسازي مغالطات آنان، بر كشف و  بر افزون دهند، مي

دهـد در   به مغالطات نيز تأكيد فراوان دارد. ايـن نشـان مـي    آنها گرايش شان و بيان اسبابناپسند
و صـفات   هـا  انگيـزه باعـث شناسـايي   ؛ زيـرا  اين موارد نيز اهميت داردمقام نقد انديشه، توجه به 

 ،. بنـابراين از منظـر قـرآن   نقـش دارنـد   مغـالطي هـاي   گـرايش بـه روش   در شود كه ناپسندي مي
گـران و نيـز    هاي مغالطه هاي مغالطي، شناسايي صفات و ويژگي هبر كشف مغالطات و شيو افزون

  .مغالطات، لازم و ضروري است هگرايش آنان بشناسايي عوامل و اسباب 

بـا افـزوده شـدن بحـث     روشن است كه با طرح اين بحث، روش معروف براي نقد انديشـه،  
بـه مراحـل آن،    »اسـباب و عوامـل گـرايش آنـان بـه مغالطـات      گـران و   شناسايي صفات مغالطه«

گيرد تا بر اساس آن بـه كشـف اقسـام     پيش از مرحله چهارم قرار مي بحث. اين شود تر مي كامل
ايـن  پرداخته شود؛ چراكه در كشف مغالطات معمـولاً بـه   هم عوامل  و مغالطه بر پايه اين صفات

  بـارت شـود. بنـابراين مراحـل نقـد انديشـه يـا تفكـر نقـدي ع         توجهي مـي  توجهي يا بي وجوه كم
ناسـايي صـفات   ها، كشف مباني استدلال، ارزيابي دليـل، ش  از روشن كردن معناي واژه شوند مي

  و كشف مغالطات موجود در استدلال.  گران و اسباب گرايش آنان به مغالطه مغالطه

گـران، در منـابع منطقـي، از آغـاز تـدوين       بحث از انواع و اسباب مغالطات و اغراض مغالطه
دانان بوده است و در اين زمينه آثار ارزشمند فراوانـي تـدوين    كانون توجه منطقمنطق تا كنون، 

شده و مباحث مهمي مانند مـواد مغالطـه، اسـباب مغالطـه، اغـراض مغالطـه و اقسـام مغالطـه، بـه          
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؛ 197ص ،1ج، 1408ك: فـارابي،  .دانان قرار گرفته است (ر صورت مفصل مورد پژوهش منطق
؛ بغدادي، 447ص، 1383؛ شهرزوري، 46ص ،2ج، 1375روردي، ؛ سه175ص، 1379سينا،  ابن

تـرين   دانان در بررسي مغالطات، نگاه عقلـي اسـت و عمـده    )، اما نگاه منطق264ص ،1ج، 1373
آشنايي با مشكلات لفظي و معنـوي و صـوري و مـادي اسـتدلال از منظـر عقلـي        ،ها مباحث آن

ه غلـط انـداختن ديگـران (شـهرزوري،     ب ـ چـون  هـم  ،گران است و گرچه به اغراض فاسد مغالطه
) و تصـــوير باطـــل  52ص، 1987؛ جرجـــاني، 465ص، 1384رازي، قطـــب ؛ 408ص، 1383

هـاي   گونهاجمالي دارند، اما به كلي و اشاره  نيز) 345ص ،1ج، 1379صورت حق (سبزواري،  به
زشـي در  هـاي ار  هاي روحي، رواني و اخلاقي گرايش به مغالطات و نيز به ويژگي ريشهآن و به 

كـه در   چنـان  ؛پردازنـد  نمـي كـه در شناسـايي مغالطـات نقـش دارنـد      گران  رفتار و كردار مغالطه
كه ريشه در اخلاق و اغراض فاسـد مـادي و دنيـوي بشـر     را هايي  شمارش انواع مغالطات، گونه

 -كتـاب هـدايت بشـر بـه سـوي سـعادت      -كه در قـرآن كـريم    درحالي ؛كنند مطرح نمي ،دارند
  همين وجوه و اسباب و انواع و اغراض مغالطه است. بريدها بيشترين تأك

با عنايت به نقشي كه اين بحـث در تكميـل روش نقـد انديشـه و تفكـر نقـدي و در كشـف        
دربـاره ايـن موضـوع،     اينكـه هاي اخلاقي و رفتاري دارد و بـا توجـه بـه     مغالطات ناشي از انگيزه

، گرديـده از آيات قرآن مباحثي مطـرح   هرچند ذيل برخي ،پژوهش متمركزي ارائه نشده است
اين موضوع را داريم. در ايـن راسـتا، پـس از    بر در اين پژوهش قصد بررسي تفصيلي و متمركز 

هاي روحـي و اغـراض    آشنايي با معناي مغالطه، به شيوه قرآن در نقد انديشه باطل با بيان ويژگي
ســازي انــواع مغالطــات آنــان گــران و اســباب گــرايش آنــان بــه مغالطــات و رسوا فاســد مغالطــه

  پردازيم. مي

  . معناي مغالطه در لغت و اصطلاح1

). غلــط خــلاف اصــابت   1143، ص3، ج1376اســت (جــوهري،  » غ ل ط«مغالطــه از ريشــه  
معنـاي خطـا نكـردن انسـان در فعـل و قـول اسـت         و اصابت به )390ص، 4ج، 1410فارس،  (ابن
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قول است؛ به اي خطا كردن انسان در فعل يا در معن . پس غلط به)535ص، 1جتا،  منظور، بي (ابن
؛ 363، ص7تـا، ج  منظـور،  بـي   اين معنا كه انسان وجه صواب و درست در آن چيز را نيابـد (ابـن  

، 1992) و مغالطه به معناي به غلط انداختن ديگران است (معلوف، 878، ص1407فيروزآبادي، 
ديگـر را بـه    با آن بعضـي بعـضِ  چيزي است كه  ). اغلوط4250، ص4، ج1378؛ معين، 557ص

) و مغلطه كلامي است كه در آن غلطي واقع شـده  390ص، 4ج، 1410فارس،  غلط اندازند (ابن
  ).878ص، 1407و سبب به غلط انداختن ديگران شود (فيروزآبادي، 

دراصطلاح هرگونه گفتار داخل در استدلال يا خارج از آن و هرگونه رفتاري اسـت  مغالطه 
عنوان درسـت يـا مـانع اثبـات سـخن درسـت گـردد         لط افتادن و اثبات نادرست بهكه باعث به غ

؛ 454، ص1369الـدين شـيرازي،    ؛ قطـب 267، ص1375؛ بهمنيار، 196، ص1، ج1408(فارابي، 
). سبب مغالطـه هميشـه اخـتلال در معـاني اسـت، امـا ازآنجاكـه        351، ص1، ج1379سبزواري، 

لفاظ و گاهي ريشه در احوال خود معاني دارد، مغالطـه  اختلال در معاني گاهي ريشه در احوال ا
؛ مظفـر،  408، ص1412؛ حلـي،  232، ص1385كننـد (طوسـي،    را به لفظي و معنوي تقسيم مـي 

دهندة استدلال  ). همچنين سبب مغالطه ممكن است احوال الفاظ و معاني تشكيل483، ص1421
رو مغالطـه   ل استدلال او باشد. ازايـن گر باشد و ممكن است گفتار يا رفتاري خارج از اص مغالطه

، 1375؛ بهمنيار، 175، ص1379سينا،  كنند (ابن بندي مي و سبب آن را به داخلي و خارجي دسته
  .)401، ص1381؛ حلي، 264، ص1، ج1373؛ بغدادي، 267ص

  از منظر قرآن مغالطه. 2

رك: ش ننمـوده اسـت (  سـفار  آنبـه اسـتفاده از   و  از مغالطه اسـتفاده نكـرده   نه تنهاقرآن كريم 
، بلكـه از اسـتفاده از   )487ص ،7ج، 1415؛ آلوسـي،  289ص ،5ج  ،1366صـدرالدين شـيرازي،   

) و نيـز  57، ص2، ج1422عربـي،   شود (ابـن  كار گرفته مي قول زور و موهومات كه در مغالطه به
 ،3 ج ،1366(صـدرالدين شـيرازي،    هاي مغالطي ماننـد تلبـيس حـق بـا باطـل      از استفاده از روش

گران را برملا و به آن پاسخ مناسـب داده   همواره مغالطه مغالطه قرآن نموده است. نهي )243ص
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ــه دفــاع و  ــر شــبهات ب ــا  مواجهــهاســت. روش قــرآن در  و مغالطــات برخاســتهاز حــق در براب ب
 كـردن نيـز بـا گوشـزد    و  هـا  هـا و صـفات آن   ويژگـي تأكيد بر با  انانديشه آنو نقد گران  مغالطه

بـر همـين   اسـت و  همـراه  ها در گـرايش بـه مغالطـات     هاي نادرست آن اسباب و انگيزهعوامل و 
هـاي   ي اهميت توجه به صفات و انگيـزه  سازد و اين نشانه ميبرملاسازي  اساس مغالطات آنان را

  ي او است. كننده در مقام نقد انديشه استدلال

  از منظر قرآن گران هاي مغالطه . ويژگي1-2

و  روحـي  هـاي  آن دسـته از ويژگـي   در مقام نقد انديشه، تأكيد بـر أثيرگذار هاي ت يكي از روش
. رفتاري است كه در گرايش به مغالطات و در شناخت نوع مغالطه موجـود در دليـل نقـش دارد   

بـراي   گويـد  سـخن مـي   در برابـر حـق  گران  مغالطههاي  و روش رفتاركه از   قرآن كريم هنگامي
، ريشه گرايش آنـان  آنان علاوه بر آشكار سازي شخصيتد كه كن مي بيانرا  هايي ويژگي آنان

هـاي اهـل    سازد. برخـي از ويژگـي   و اوهام آنان را نمايان مي ها روشو نيز نادرستي  به مغالطات
هـاي مغـالطي آنـان بـه آنهـا اشـاره شـده         كه هنگام بيـان روش  از نگاه قرآن گران باطل و مغالطه

  از اين قرار است: است،

  گري اشرافيبار و . استك1-1-2

 كـه بـراي   انـد  طلـب  مسـتكبر و برتـري  اشـرافي  گران و منكران حـق،   از نگاه قرآن كريم، مغالطه
هـاي   بـا تمسـك بـه روش   ، درباره حقـايقي ماننـد رسـالت پيـامبران،     تأثيرگذاري بر افراد جامعه

 ـ الَّذينَ المْلَأُ قالَ« :فرمايد كنند. قرآن كريم مي شبهه ميمغالطي ايجاد  روُااسـنْ  تكَْبم  ـهمَلَّـذينَ  قول 

 قـالَ  * مؤْمنُـونَ  بِـه  أُرسلَ بمِا إنَِّا قالوُا ربه منْ مرسْلٌ صالحاً أنََّ تَعلمَونَ أَ منْهم آمنَ لمنْ استُضْعفوُا

 أَ «اسـتفهام اشـراف مسـتكبر در    . )76-75(اعـراف:   »كـافروُنَ  بِه آمنْتمُ بِالَّذي إنَِّا استكَْبروُا الَّذينَ
ــونَ َلمحاً أنََّ تَعــلٌ صــال ْرســنْ م م ــه بــد اســتهزاء  »  ر ــه قص ــري، ب و  )123، ص2، ج1407(زمخش

انـد. اينكـه خداونـد     هـاي مغـالطي   ) اسـت كـه از روش  94، ص5، ج1420استخفاف (ابوحيـان،  
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ي  دهـد نشـانه   تكبر نسبت مياند، به اشراف مس هايي مغالطي استهزاء و استخفاف حق را كه روش
آميز تأثيرگذار اسـت؛ چـرا كـه     هاي مغالطه آن است كه اين صفت آنان در گرايش به اين روش

(رك: مترتب ساختن حكمي بر يك صفت دلالت بر نقش داشتن آن صفت در آن حكـم دارد  
 همين سوره 88 بر اساس آيه). 340، ص3، ج1417، ؛ طباطبايي279ص، 2، ج1420فخر رازي، 

 لَتَعودنَّ أوَ قرَْيتنا منْ معك آمنوُا الَّذينَ و شُعيب يا لَنُخرْجِنَّك قوَمه منْ استكَْبروُا الَّذينَ المْلَأُ قالَ«

گـري در اسـتفاده از روش تهديـد كـه      خوي استكبار و اشرافي ،»كارِهينَ كُنَّا لوَ و أَ قالَ ملَّتنا  في
، 2، ج1408شـاه،   ست و ناشـي از نـاتواني از اقامـه حجـت اسـت (سـلطان علـي       روشي مغالطي ا

  )، نقش دارد.194ص

  و دوري از راه حق باطلراه . پيروي از 2-1-2

گـردد و   مـي  نمايـان وند، آثار انكار در چهره آنان نش را مي حق، هنگامي كه سخن حق مخالفان
 المْنكَْـرَ  كَفَـروُا  الَّـذينَ  وجوه  في تَعرِف بينات آياتُنا علَيهمِ  تُتْلى إِذا و« :شوند شدت عصباني مي به

بـا راه حـق و    رويـارويي هـا هنگـام    ). آن72 :(حـج » آياتنـا  علَـيهمِ  يتْلوُنَ بِالَّذينَ يسطوُنَ يكادونَ
 يروَا نْإِ و«كنند:  پيروي مييابند از آن  را مي و گمراهي هدايت از آن اعراض و هرگاه راه باطل

 سـبيلاً  يتَّخـذوُه  الغَي سبيلَ يروَا إنِْ و سبيلاً يتَّخذوُه لا الرُّشْد سبيلَ يروَا إنِْ و بِها يؤْمنوُا لا آيةٍ كُلَّ

كرٌّ    «). اين آيه مانند آيه 146(اعراف: » ذلـتَمسرٌ مـحقوُلُـوا سي رِضُـوا وعةً يا آيَروإنِْ ي و «

دلالـت بـر ايـن دارد    )، 9(جاثيـه،  » و إِذا علم منْ آياتنا شَيئاً اتَّخَذَها هزوُاً«) و آيه 2(قمر، 
هاي مغـالطي ماننـد تهمـت و بهتـان و اسـتهزاء، از پـذيرش        كه برخي از افراد با تمسك به روش

لت را كننـد و راه گمراهـي و ضـلا    آيات الهي كه دلالـت روشـني بـر حقـايق دارنـد دوري مـي      
  گزينند. برمي

  . اصرار بر باطل با آگاهي از حق3-1-2

شناسـند و   هاي معرفتي و رفتاري اهل باطل ايـن اسـت كـه حـق را بـا آنكـه مـي        يكي از ويژگي



  »٨٩«     تفكر نقدي از منظر قرآن  

كتمـان و بـر باطـل اصـرار     انكـار يـا    آن را لحاظ معرفتي نسبت به آن آگاهي دارنـد، درعمـل   به
 أبَنـاءهم  يعرِفُـونَ  كمَـا  يعرِفوُنَه الكْتاب آتَيناهم الَّذينَ« :فرمايد سوره انعام كه مي 20آيه  .كنند مي

 و بِهـا  جحـدوا  و«فرمايـد:   سوره نمـل كـه مـي    14آيه نيز و » لايؤْمنوُنَ فَهم أنَْفسُهم خسَروُا الَّذينَ
  ، اشاره به اين ويژگي آنان دارد.»المْفسْدينَ عاقبةُ نَكا كَيف فَانظْرُْ علوُا و ظُلمْاً أنَْفسُهم استَيقَنَتْها

 . ممانعت از پيروي ديگران از حق4-1-2

نه بر پايه علم و  ،جدال باطل و سخناني از روي جهل و نادانيمغالطات و اهل باطل با استفاده از 
 و علمٍْ بِغَيرِ اللَّه في جادلُي منْ النَّاسِ منَ و« :هدايت، قصد گمراه كردن مردم از راه حق را دارند

تنهـا خـود از حـق     ) و نـه 9-8 :(حـج » اللَّـه  سـبيلِ  عنْ ليضلَّ عطْفه ثاني*  منيرٍ كتابٍ لا و هدى لا
 إنِْ و عنْـه  ينْـأوَنَ  و عنْه ينْهونَ هم و« :شوند بلكه مانع پيروي ديگران از حق مي ،كنند پيروي نمي

  ).26 :(انعام» يشْعروُنَ ما و أنَْفسُهم إلاَِّ يهلكوُنَ

  افكار شيطاني و انتقال . دريافت5-1-2

 إنَِّ و« :نـد كن مـي  جدال اهل حقند، با انداز ها مي اهل باطل با سخنان باطلي كه شياطين به دل آن

). آنـان  121 :(انعـام » لمَشْـركِوُنَ  إنَِّكمُ أطََعتمُوهم نْإِ و ليجادلوُكمُ أوَليائهمِ  إلِى لَيوحونَ الشَّياطينَ
هـا مـردم را    وسـيله آن  كنند تا به ديگر منتقل مييكشده را از شياطين دريافت و به  سخنان آراسته

 بعـضٍ   إلِـى  مبعضُـه   الْجِـنِّ يـوحي   و الْإنِْسِ شَياطينَ عدوا نَبِي لكُلِّ جعلْنا كَذلك و« :فريب دهند

خرُْفلِ زَ112 :(انعام» غرُوُراً الْقو.(  

هاي روحي و رفتاري اهل باطـل اسـت كـه قـرآن      از صفات و ويژگي اي پاره ،آنچه بيان شد
هـا، بـه نقـد انديشـه آنـان       است و بر اساس وجود ايـن صـفات در آن   كردهها اشاره  كريم به آن

د. وجـود ايـن صـفات در    سـاز  ه بطلان آن را نمايان مـي پردازد و بطلان انديشه آنان و نيز وج مي
روشـن اسـت كـه     از نگاه قرآن است. برآمده از آنها و مغالطه بودن آنبطلان تفكر  نشانه ،انسان

هـاي مختلـف علمـي، فرهنگـي،      گران كه در گرايش آنان به مغالطـات در حـوزه   صفات مغالطه
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نيست و مـا هـم در اينجـا قصـد شناسـايي      ديني و غير آن نقش دارند، منحصر در موارد مذكور 
همه اين صفات را نداريم بلكه هدف از اين بحث تنها ايـن اسـت كـه اهميـت شـناخت صـفات       

  گران در نقد و بررسي انديشه آنان را نمايان سازيم. مغالطه

  از منظر قرآن  مغالطات گرايش به. عوامل 2-2

توجه دادن به اسباب و عوامل گـرايش   ،نقد انديشههاي قرآن كريم در مقام  يكي ديگر از روش
بـه   آنـان عوامل گرايش  گران، به آن است. بر اين اساس، قرآن كريم در مقام نقد انديشه مغالطه

ر فطـري از ايـن اسـباب و    طـو  هـا بـه   . انسـان كنـد  را گوشزد ميهاي شيطاني در مقابل حق  روش
 رو . ازاينجويند انديشه او بيزاري مي، از او و ها در كسي آگاهي از وجود آن عوامل بيزارند و با

كند تا ضمن اشاره بـه وجـه    هاي گرايش اهل باطل به مغالطات اشاره مي خداوند متعال، به ريشه
گـرايش بـه مغالطـات     و عوامل . اسبابنسبت به اين عوامل آگاه سازدبشر را بطلان افكار آنان، 

  از: اند ها عبارت خي از آندر برابر حق، از منظر قرآن، امور متعددي هستند كه بر

  گري . دنياگرايي و اشرافي1-2-2

هاي مغالطي در برابر  و تمسك به روش گري و دنياگرايي يكي از عوامل مخالفت با حق اشرافي
)، اشـراف  60: (اعـراف » قالَ الملأُ مّـن قوَمـه  « :است. قرآن كريم با تعابيري مانند اشراف قوم آن

» قـالَ المـلأُ الـذين اسـتكبروا    « :) و اشـراف متكبـر  66 :(اعـراف » كَفَـروُا  قالَ المـلأُ الـذينَ  « :كافر

فَأَعرِض عنْ منْ توَلَّى «كند. در آيات  ياد مي گران و مغالطه حق از برخي مخالفان)، 75 :(اعراف
 هتَحبوا الْحياةَ الدنْيا علَـى الْـĤخرَ  ذلك بِأنََّهم اس«و  )29 :(نجم» عنْ ذكرْنِا و لمَ يرِد إلاَِّ الْحياةَ الدنْيا

ــوم الكْــافرينَ ــدي الْقَ هلا ي ــه و  ) نيــز بــه صــفت دنيــاگرايي مخالفــان حــق 107 :(نحــل» و أنََّ اللَّ
آيـد كـه صـفت     دست مـي  اشاره شده است. از تأكيد بر اين صفات در اين آيات به گران مغالطه
هـاي مغـالطي در    هـا بـه روش   آن و گـرايش  بـا حـق  ها  آن گري و دنياگرايي در مخالفت اشرافي

  تأثيرگذار است. برابر حق
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 هواپرستي. 2-2-2

ده اسـت.  آم ـ شـمار  بـه گمراهـي  و  در قرآن كريم هواپرستي يكي از عوامل برجسته انكـار حـق  
 لَـم  فَـإنِْ «)، 83 :(فرقـان  »وكـيلاً  علَيـه  تكَُـونُ  فَأنَْـت  أَ هـواه  إلِهـه  اتَّخَـذَ  منِ رأَيت أَ«آيات شريفه 

 لا اللَّـه  إنَِّ اللَّـه  منَ هدى بِغَيرِ هواه اتَّبع ممنِ أَضَلُّ منْ و أَهواءهم يتَّبِعونَ أنََّما فَاعلمَ لَك يستَجيبوا
 بِها اللَّه أنَزْلََ ما آباؤكُمُ و أنَْتمُ وهاسميتمُ أسَماء إلاَِّ هي إنِْ«) و 50 :(قصص» الظَّالمينَ الْقوَم يهدي

)، 23 :(نجـم »  الْهـدى  ربهِـم  مـنْ  جـاءهم  لَقَـد  و الْأنَْفُس تَهوى ما و الظَّنَّ إلاَِّ يتَّبِعونَ إنِْ سلطْانٍ منْ
  بيانگر اين عامل هستند.

  مستي و غرور ثروت. 3-2-2

هـاي گـرايش بـه باطـل و      واپرسـتي دارد، نيـز از ريشـه   مستي و غـرور ثـروت كـه ريشـه در ه    
 قَبلك منْ أَرسلْنا ما كَذلك و«هاي مغالطي در برابر حق است. اين مطلب در آيه شريفه  روش

» تَـدونَ مقْ آثـارِهم   علـى  إِنَّـا  و أُمـةٍ   علـى  آباءنـا  وجـدنا  إِنَّـا  متْرَفُوهـا  قالَ إِلاَّ نَذيرٍ منْ قَرْيةٍ  في

، ثروتمنـدان مسـت و مغـرور    »ونمتْرَفُ«) مورد اشاره قرار گرفته است. مقصود از 23(زخرف: 
) و ماديـات و غافـل از   17، ص9تـا، ج  منظـور، بـي   ها (ابـن  ها و شهوت ثروت و غرق در لذت
) است كه با تقليد كوركورانه از پيشـينيان خـود بـا    384، ص1، ج1385معنويات (مصطفوي، 

  كردند. ن مخالفت ميپيامبرا

 ناداني و عدم شناخت حق. 4-2-2

، جهل و ناداني هاي مغالطي در برابر حق و روش ازجمله عوامل دوري از حق و گرايش به باطل
 ذكْـرُ  هذا برْهانكَمُ هاتوُا قُلْ آلهةً دونه منْ اتَّخَذوُا أَمِ«و عدم شناخت حق است. در آيات شريفه 

 مـبلَغُهم  ذلـك «)، 24 :(انبيـاء » معرِضوُنَ فَهم الْحقَّ يعلمَونَ لا أكَْثرَُهم بلْ  قَبلي منْ كرُْذ و معي منْ

 ادارك بـلِ «) و 30 :(نجم»  اهتَدى بمِنِ أَعلمَ هو و سبيله عنْ ضَلَّ بمِنْ أَعلمَ هو ربك إنَِّ الْعلمِْ منَ

مهْلمي عرَ فخĤْبه اين مطلب اشاره شده است. ،)66 :(نمل» ه�ال  
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  شك و ترديدمرض قلبي و . 5-2-2

يكي ديگر از عوامل مخالفت با حق، بيماري قلبي، شك و ترديد در حق و كوردلي نسبت به 
 منْهـا  شَـك   في هم بلْ« ) و50(نور: » ارتابوا أَمِ مرَض قُلُوبِهِم  في أَ«آن است. در آيات شريفه 

  )، به ايـن عامـل از عوامـل گـرايش بـه باطـل و مغالطـات اشـاره         66(نمل: » عمونَ منْها هم بلْ

  شده است.

 

 تقليد كوركورانه از پيشينيان. 6-2-2

جاي پيروي از حق و بدون تعقل درباره حـق و باطـل    شوند، به اهل باطل وقتي به حق دعوت مي
روش پيشينيان آنان چنان بوده اسـت، از حـق اعـراض و بـه باطـل روي      و با استناد به اينكه راه و 

 نَتَّبِـع  بلْ قالوُا اللَّه أنَزْلََ ما اتَّبِعوا لَهم قيلَ إِذا و«آورند. اين حقيقت در آيات متعددي مانند آيه  مي

 قيـلَ  إِذا و«) و آيـه  170(بقـره:  » يهتَدونَ لا و شَيئاً يعقلوُنَ لا آباؤُهم كانَ أوَلوَ آباءنا علَيه ألَْفَينا ما

ما لَهَأنَزْلََ ما  إلِى تَعالو اللَّه ولِ إلَِى ونا قالوُا الرَّسبسنا ما حدجو هلَينـا  عأَ آباء و  كـانَ  لَـو  ملا آبـاؤُه 
سـوره   53سـوره يـونس،    78جملـه  ) و آيات ديگـري، از 104(مائده: » يهتَدونَ لا و شَيئاً يعلمَونَ
  سوره لقمان، مورد اشاره قرار گرفته است. 21سوره شعراء و  74انبياء، 

  اساس و گمان بي پيروي از ظنّ. 7-2-2

 يكي از اسباب گرفتار شدن به مغالطات و گـرايش بـه باطـل، پيـروي از حـدس و گمـان و ظـنّ       
سسـت   ةدليـل معتبـر و تنهـا بـر پاي ـ     يعني پيروي از چيزي بدون علـم و يقـين و بـدون    ،اساس بي

هاي باطل و نادرست است. اين حقيقت در آيـات متعـددي مـورد اشـاره قـرار       ها و حدس گمان
وما يتَّبعِ أكَْثرَُهم إلَِّا ظَنا إِنَّ الظَّنَّ لَا يغْني منَ الْحقِّ شَـيئًا إنَِّ اللَّـه علـيم بمِـا     «مانند آيه  ،گرفته است

فْعـقِّ     «) و آيه 36 :(يونس» لوُنَيـنَ الْحـي مغْنإنَِّ الظَّنَّ لَـا يونَ إلَِّا الظَّنَّ وتَّبِعلمٍْ إِنْ ينْ عم بِه ما لَهمو
سوره انعام نيز به اين حقيقت اشـاره   148و  116مانند آيات  ،). در آيات ديگري28 :(نجم» شَيئًا

  شده است.



  »٩٣«     تفكر نقدي از منظر قرآن  

  منافع توهمي. 8-2-2

وجود منفعت در امري باطل، سبب گرايش برخي افراد به باطـل و دوري از حـق و تقابـل    توهم 
ويعبدونَ منْ دونِ اللَّـه مـا لَـا يضُـرُّهم ولَـا يـنْفَعهم ويقوُلُـونَ هؤلَُـاء         «گردد. آيات  آنان با حق مي

ِبم ئوُنَ اللَّهقُلْ أَتُنَب اللَّه نْداؤنَُا عـا         شُفَعمـالَى عتَعو انَهحـبضِ سـي الْـأَرلَـا فو اتاوـمـي السف َلمعا لَا ي
ألََـا للَّـه الـدينُ    «) و 74: (يس» واتَّخَذوُا منْ دونِ اللَّه آلهةً لَعلَّهم ينْصروُنَ« ،)18 :(يونس» يشرْكِوُنَ

 هوننْ دينَ اتَّخَذوُا مالَّذو صالْخَال    مـنَهيب كُـمحي لْفَى إنَِّ اللَّـهز ونَا إلَِى اللَّهقرَِّبيإلَِّا ل مهدبا نَعم اءيلَأو
   كَفَّـار بكَـاذ ـونْ هي مدهلَا ي فوُنَ إنَِّ اللَّهخْتَلي يهف ما هي مبـر ايـن مطلـب دلالـت     3: (زمـر » ف ،(

  دارند.

است كه قرآن كـريم   هاي مغالطي ب و عوامل گرايش به روشاسبااز  بخشي ،آنچه بيان شد
پـردازد.   مي ها ناشي از آن، به نقد انديشه عواملاست و بر اساس وجود اين  كردهها اشاره  به آن

 از نگـاه قـرآن اسـت.    برآمـده از آنهـا و مغالطـه بـودن آن    بطلان تفكـر   نشانه اسباب،وجود اين 
هـاي مختلـف، منحصـر در مـوارد مـذكور       ت در زمينـه روشن است كه اسباب گرايش به مغالطا

نيست و ما هم در اينجا قصد شناسايي همه اين عوامل را نداريم بلكـه هـدف از ايـن بحـث تنهـا      
اين است كه اهميت توجه به اسباب و عوامل گرايش بـه مغالطـات هنگـام نقـد و بررسـي يـك       

  انديشه را نمايان سازيم.

  قرآن از منظر. كشف مغالطات 3-2

 هـاي  مغالطـات موجـود در آن، بـا توجـه بـه ويژگـي       كشـف قرآن كريم در مقام نقد انديشه و 

هـاي   ، بـا روش هـا  گران و اهداف و ابزار آنـان و بـا توجـه بـه موضـوع و نـوع مغالطـه آن        مغالطه
برخـي از   ،گرايش بـه مغالطـات  و بيان عوامل ها  پردازد كه بيان ويژگي مي نقد آنگوناگوني به 

، قرآن به نقد و بررسي علمي خود تفكـر مغـالطي بـا    نامبردهبر دو روش  افزونست. ها اين روش
توان به ارائه ملاك واقعي حـق   ها مي پردازد كه ازجمله اين روش هاي گوناگون علمي مي روش
)، آشكارسـازي  35 :غـافر  ؛117 منـون: )، نفـي برهـان از ديـدگاه نادرسـت (مؤ    109-107 :(توبه



  ۱۴۰۱پاييز و زمستان ، ۱۷سال نهم، شماره دوم، پياپي ، معارف منطقي»     ٩٤«

) و رسواسـازي  1 :بقـره  ؛136 :و در گفتـار و رفتـار اهـل باطـل (انعـام      تناقضات موجود در تفكر
باطـل را  تفكـر  مبـارزه بـا   نقد انديشـه و در  علمي قرآن در   ترين روش د. مهمكرمغالطات اشاره 

هـا را رسـوا سـاخته     دانست. مغالطاتي كـه قـرآن آن   برملاسازي مغالطات موجود در آنتوان  مي
  ند.هست و برخي بيروني  برخي لفظي، برخي معنوي ،است

  . مغالطات لفظي1-3-2

كـار بـردن لفظـي كـه داراي      مانند بـه  ،مغالطه در الفاظ ممكن است در جوهر و ماده الفاظ باشد
چند معناست و ممكن است به آهنگ و لحن بيان آن مربوط باشد و ممكن است به ايجاد تغييـر  

جـا كـردن الفـاظ باشـد.      هد حذف و جاب ـمانن ،در تلفظ باشد و ممكن است به ساير احوال الفاظ
قصـد مغالطـه داشـته باشـد،      ،وسيله الفاظ و بر اساس احوال الفـاظ  درهرصورت، هرگاه كسي به

، 1، ج1373 ؛ بغـدادي، 197، ص1، ج1408 ك: فـارابي، .مغالطـه لفظـي شـده اسـت (ر    مرتكب 
  ).401ص، 1381؛ حلي، 286ص

كردنـد   ها استفاده مـي  حق، از آن مخالفان ههايي از مغالطات لفظي ك در قرآن كريم به نمونه
  :ازجمله ،اشاره شده است

را بـراي    زمينـه  يعني يك لفظ داراي چند معنـا باشـد و همـين    مغالطه اشتراك لفظ: الف)
معنـاي تفقـد و مراعـات     بـه اسـت كـه مسـلمانان آن را    » راعنا«  مغالطه ايجاد كند. نمونه آن كلمه

معناي كودني و حماقـت   آن را به يف كه روشي مغالطي است،با تحر و بعضي از يهوديان كردن
بردند. وقتـي   كار مي به ،عبري نوعي نفرين بودزبان كه در  »اسمع غيرمسمع«معناي  حميق يا بهو ت

دادنـد و بـا    كردند، بعضي از يهود آن را دستاويز خود قرار مي مسلمانان از اين كلمه استفاده مي
؛ )1347، ص2، ج1429حمـوش،   (بن پرداختند  مسلمانان مي استخفاف و استفاده از آن به استهزا

» راعنـا «استفاده يهود، مسلمانان موظف شـدند كلمـه    به همين دليل و براي جلوگيري از اين سوء

كه به همان معناي مورد نظر مسلمانان بـود، اسـتفاده   » انظرنا«جاي آن از كلمه  ند و بهبرن كار را به
يا أَيها الَّذينَ آمنوُا لَا تَقوُلوُا راعنَا وقوُلُـوا انظْرُنَْـا واسـمعوا وللكَْـافرِينَ     «يات كنند. اين ماجرا در آ



  »٩٥«     تفكر نقدي از منظر قرآن  

يمَأل ذاَبنَا   «) و 104 :(بقره» عـيصعنَا وعـمقوُلوُنَ سيو هعاضونْ مع مرِّفوُنَ الكَْلحوا يادينَ هنَ الَّذم
انظْرُنَْـا  مسمعٍ وراعنَا لَيا بِألَسْنَتهمِ وطَعنًا في الدينِ ولوَ أنََّهم قَالوُا سمعنَا وأطََعنَا واسـمع و واسمع غَيرَ 

)، مورد اشـاره قـرار   46: (نساء» لكََانَ خَيراً لَهم وأَقوْم ولكَنْ لَعنَهم اللَّه بكُِفرِْهم فَلَا يؤْمنوُنَ إلَِّا قَليلًا
، 3جو  343، ص1، ج1372 ؛ طبرســي، 634، ص3، ج1420 ك: فخــررازي،.گرفتــه اســت (ر 

  ).448ص ،1ج، 1417؛ طباطبايي، 86ص

بـار   يعني يك لفظ داراي معناي حقيقي و مجازي باشد و يك مغالطه حقيقت و مجاز: ب)
كـار رود و نـوعي    ي بـه ي مجـازي بـا ادعـاي معنـاي حقيق ـ    اي حقيقي و بار ديگر در معن ـادر معن

 ،اي از اين مغالطه كه در قرآن مورد اشـاره قـرار گرفتـه    نمونه وجود آيد. مغالطه اشتراك لفظ به
بـراي   sانجام داد. حضرت ابـراهيم  sاي است كه نمرود در برابر برهان حضرت ابراهيم مغالطه

كـردن) و اماتـه   اثبات ربوبيت و الوهيت خداونـد و نفـي آن از نمـرود، حدوسـط احيـاء (زنـده       
(ميراندن) را آورد و مقصودش معناي حقيقي احياء و اماته بود كـه صـفت مخصـوص خداونـد     
است. در مقابل، نمرود با اثبات احياء و اماته براي خود با كشتن يك انسان و آزاد كـردن يـك   

نـاي  زنداني، قصد اثبات الوهيت و ربوبيت براي خود را داشـت. مقصـود او از اماتـه و احيـاء مع    
نـه   ،كه دليل واقعي ثبوت و اثبات الوهيت، احياء و اماتـه حقيقـي اسـت    درحالي ؛مجازي آن بود

ألَمَ ترََ إلَِى الَّذي حـاج إبِـراَهيم   «. اين مطلب در آيه ظاهري و مجازي كه صفتي انحصاري نيست
بر يمراَهِإِذْ قَالَ إب لْكْالم اللَّه أنَْ آتَاه هبي رقَـالَ        ف يـتأُميِـي وُقَـالَ أنََـا أح يـتمييِـي وحي يالَّذ ي

 ـ ه لَـا يهـدي   إبِراَهيم فَإنَِّ اللَّه يأْتي بِالشَّمسِ منَ المْشرِْقِ فَأتْ بِها منَ المْغرْبِِ فَبهتِ الَّذي كَفرََ واللَّ
ــالمينَ ، 12، ج1378ره قــرار گرفتــه اســت (جــوادي آملــي، مــورد اشــا)، 258(بقــره:   »الْقَــوم الظَّ

تعليل و سببيت است بدين معنا كـه نمـرود بـه خـاطر      مفيد» أنَْ آتَاه اللَّه المْلْك  «فقره  ).240ص
ثروت و قدرت و سلطنتي كه خداوند به او عطا فرموده بود، به جاي قدرداني و شكرگزاري اين 

مست و مغرور شده بود و همين مسـتي و غـرور ثـروت و    هاي الهي، با كفران و ناسپاسي،  نعمت
، 1، ج1420قدرت باعث شده بود درباره خدا بـه جـدال باطـل و مغالطـه بپـردازد (فخـر رازي،       

  ).352، ص2، ج1417؛ طباطبايي، 635، ص2، ج1372؛ طبرسي، 465ص



  ۱۴۰۱پاييز و زمستان ، ۱۷سال نهم، شماره دوم، پياپي ، معارف منطقي»     ٩٦«

را خاطر شباهت دو كلمه بـه همـديگر در تلفـظ، يكـي      يهوديان به مغالطه تبديل قول: ج)
اسرائيل دستور  وقتي به بني براي نمونه، ؛بردند كار مي جاي ديگري به قصد استهزا و تمسخر به به

معناي استغفار و طلب آمرزش گناهان اسـت، افـراد ظـالم از ميـان      كه به» هحط«داده شد بگويند 
و  معنـاي طلـب نـان    بـه » حنطـه «جاي اين كلمه، به قصد تمسخر از كلمـه ديگـري ماننـد     ها به آن

وإِذْ قُلْنَا ادخُلوُا هذه الْقرَْيةَ فكَُلُـوا منْهـا حيـثُ شـئْتمُ     «گندم، استفاده كردند. اين مطلب در آيات 
فَبـدلَ الَّـذينَ   *  رغَدا وادخُلوُا الْباب سجدا وقوُلوُا حطَّةٌ نَغْفرْ لكَُـم خطََايـاكمُ وسـنزَِيد المْحسـنينَ    

 :(بقـره » ونَموا قوَلًا غَيرَ الَّذي قيلَ لَهم فَأنَزْلَْنَا علَى الَّذينَ ظَلمَوا رجِزاً منَ السماء بمِا كَانوُا يفسْقُظَلَ

 ك: طبرسـي، .سوره اعراف مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت (ر     162و  161آيات نيز ) و 58-59

  ).267ص ،1 ج، 1415؛ آلوسي، 248ص ،1 ، ج1372

جا كردن الفاظ يك عبارت با تقديم و  تحريف لفظي مانند جابه مغالطه تحريف لفظي: د)
قـول   قـول نادرسـت يـا نقـل     توان آن را مغالطه نقل ها كه مي ها يا حذف و اضافه در آن تأخير آن

، 4، ج1417طباطبـايي،  معناي تفسير نادرسـت كـلام اسـت (    ناقص هم ناميد و تحريف معنوي به
مغالطه تحريـف كلمـات و كـلام خـدا كـه توسـط برخـي از يهـود و          ).241، ص5و ج 364ص

أَفَتطَمْعونَ أنَْ يؤْمنوُا لكَمُ وقَد كَانَ فرَِيقٌ منْهم يسمعونَ كَلَام اللَّـه  «شد، در آيات  منافقان انجام مي
فَبمِـا نَقْضـهمِ ميثَـاقَهم لَعنَّـاهم وجعلْنَـا      «) و 75(بقـره:  » ثمُ يحرِّفوُنَه منْ بعد ما عقَلوُه وهم يعلمَـونَ 
و هعاضونْ مع مرِّفوُنَ الكَْلحةً ييقَاس مهقُلوُب      ـا ذكُِّـروُا بِـهمـا مظـوا حَ41) و آيـات  13(مائـده:  » نس 

  سوره نساء، مورد اشاره قرار گرفته است. 46سوره مائده و 

  مغالطات معنوي. 2-3-2

مغالطـه معنـوي ناميـده     ،گيـرد و منشـأ آن احـوال الفـاظ نباشـد      انجاماي كه در معاني  هر مغالطه
  .)491ص ،1421 ؛ مظفر،96ص ،1334 سهروردي،(شود  مي

 ،هـا ايسـتاده   هـا اشـاره دارد و در مقابـل آن     دانبرخي از مغالطات معنوي كه قـرآن كـريم ب ـ  
  عبارت است از:



  »٩٧«     تفكر نقدي از منظر قرآن  

هـا   گرفتند و پيـامبر بـودن آن   گروهي در مقابل پيامبران قرار مي ل نادرست:مغالطه دلي الف)
ها ايـن اسـت كـه     ديدند. استدلال آن ها را بشري مثل خود مي كردند؛ به اين دليل كه آن را نفي مي

هـا   تواند پيامبر خدا باشد. پس تو پيامبر خـدا نيسـتي. آن   تو بشري مثل ما هستي و بشري مثل ما نمي
كردند بشر بودن، علت نفي نبوت است؛ زيرا بشـر بـودن مـلازم بـا نيازهـاي مـادي ماننـد         گمان مي

كه پيامبران بايد پاك و مقدس از امـور مـادي باشـند، يـا اينكـه       خوردن و آشاميدن است؛ درحالي
گفتند اگر بر بشري مثل ما وحي شود، چـرا   دانستند يا اينكه مي پيروي از بشر را موجب خسران مي

دانسـتند. در قـرآن كـريم بـه      شود و درهرصورت، بشر بودن را علت نفي نبوت مي وحي نميبر ما 
قاَلوُا إنِْ أنَتْمُ إلَِّا بشَـرٌ مثلْنَُـا ترُيِـدونَ أنَْ    «اين دليل نادرست و پاسخ آن اشاره شده است. آياتي مانند 

قاَلتَ لهَم رسلهُم إنِْ نحَنُ إلَِّـا بشَـرٌ مـثلْكُمُ ولكَـنَّ     * انٍ مبيِنٍ تصَدوناَ عما كاَنَ يعبد آباؤنُاَ فأَتْوُناَ بسِلطَْ
     عو ـلطْاَنٍ إلَِّـا بِـإذِنِْ اللَّـهِبس ُكميْا كاَنَ لنَاَ أنَْ نَـأتمو هادبنْ عم شاَءنْ يلىَ منُّ عمي كَّـلِ    اللَّهَتوْفلَي لَـى اللَّـه

لاَهيةً قلُوُبهم وأسَرُّوا النَّجوى الَّذينَ ظلَمَوا هـلْ هـذاَ إلَِّـا بشَـرٌ مـثلْكُمُ      «) و 11- 10(ابراهيم:  »المْؤمْنوُنَ
سـوره شـعراء و    154سـوره مؤمنـون،    32و  24) و نيز آيات 3(انبياء: » أفَتَأَتْوُنَ السحرَ وأنَتْمُ تبُصروُنَ

لطه و پاسخ آن اشاره دارند. نمونه ديگر براي اين مغالطه، سخن يهـود و  سوره انعام، به اين مغا 124
 و«نصاري در بيان دليل شايستگي براي ورود به بهشت و پاسخ اين سخن است. اين مطلب در آيـه  

» ا برهْانكَمُ إنِْ كنُتْمُ صـادقينَ قاَلوُا لنَْ يدخلَُ الجْنَّةَ إلَِّا منْ كاَنَ هودا أوَ نصَارى تلكْ أمَانيهم قلُْ هاتوُ

گويند: دليل ورود در بهشت، يهودي يا نصراني بودن است و هر كس  ) آمده است. مي111(بقره: 
شود. خداونـد متعـال ايـن مغالطـه را بـا دو بيـان، پاسـخ         يهود و نصاري نباشد، داخل بهشت نمياز 
نصاري هيچ برهاني بر ايـن سـخن خـود ندارنـد و      و دهد. بيان اول، مطالبه برهان است كه يهود مي

سخن بدون برهان، سخني باطل است و بيان دوم، اشاره به معيـار و دليـل درسـت شايسـتگي بـراي      
ورود در بهشت است و آن تسليم تام در برابر خداي سبحان و انجام اعمال صالحه و احسـان اسـت   

  ).403، ص1، ج1374(مكارم شيرازي، 

تـوان آن را نـوعي مغالطـه دليـل      ايـن مغالطـه كـه مـي     ريع با تكـوين: مغالطه خلط تش ب)
كننـدگان انفـاق و مشـركان     )، در سخنان ترك366ص ،7ج، 1417نادرست دانست (طباطبايي، 



  ۱۴۰۱پاييز و زمستان ، ۱۷سال نهم، شماره دوم، پياپي ، معارف منطقي»     ٩٨«

نطُْعم مـنْ لَـو   وإِذاَ قيلَ لَهم أنَْفقوُا مما رزقكَمُ اللَّه قَالَ الَّذينَ كَفرَوُا للَّذينَ آمنوُا أَ« وجود دارد. آيه
 ، بـه ايـن مطلـب اشـاره دارد كـه وقتـي بـه       )47 :يس(» يشَاء اللَّه أطَْعمه إنِْ أنَْتمُ إلَِّا في ضَلَالٍ مبِينٍ

گفتنـد اگـر خـدا     شـد از آنچـه خـدا بـه شـما رزق داده، انفـاق كنيـد، مـي         ثروتمندان گفتـه مـي  
خلط ميـان تشـريع و تكـوين اسـت؛ زيـرا      كرد. اين سخن  ها را اطعام مي خواست خودش آن مي

گرچه اراده تكويني خداوند به فقر بعضي و تمكن بعضي، براي امتحان بعضي به فقـر و امتحـان   
برخي به تمكن، تعلق گرفته است، اما خداوند اراده تشريعي خود را توسـط پيـامبران بـراي بشـر     

ضي به ترك انفـاق متمكنـان نيسـت.    كه متمكنان بايد به مستمندان انفاق كنند و او را كردهبيان 
شديم و غير خـدا را   خواست نه ما و نه پدران ما، مشرك نمي گفتند اگر خدا مي مشركان نيز مي

پس وضعيت موجود مورد رضايت خداونـد اسـت. ايـن نيـز از      ؛)148 :كرديم (انعام عبادت نمي
هـا   قـع اسـتدلال آن  ). دروا143ص، 1376باب خلط ميان تكوين با تشريع است (جوادي آملـي،  

چون مـا مشـرك    اما ؛شديم ما مشرك نمي ،كرد اين است كه اگر خدا ترك شرك را اراده مي
شود خـدا تـرك شـرك را اراده نكـرده و هـيچ امـر و نهـي و         پس معلوم مي ،هستيم (رفع تالي)

  ).239ص ،12ج، 1417تشريعي از ناحيه او و در اين زمينه وجود ندارد (طباطبايي، 

: خـدا هـيچ   گفتنـد مـي  aيهود براي انكار نبـوت پيـامبر اسـلام    ه تعميم باطل:مغالط ج)
گرچـه   ؛چيزي بر هيچ بشري نازل نكرده است. كليـت و عمـوم در ايـن سـخن، نادرسـت اسـت      

 پرسـد  مـي صورت جزئيه درست است. خداوند براي اشاره به بطلان كليت اين سخن، از يهود  به
يعني اين دو سـخن   ؛ه بشر است، نازل كرده استك sپس كتاب آسماني را چه كسي بر موسي

بشري است  sسالبه كليه و موجبه جزئيه شما كه خدا بر هيچ بشري چيزي نازل نكرده و موسي
ايـن   درسـتي كه خدا بر او كتاب و وحي نازل كرده، با همديگر در تناقض هسـتند و پـذيرش و   

اين يـك تعمـيم نادرسـت و باطـل     دليل بر كذب كليت در آن سالبه كليه است و  ،موجبه جزئيه
وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِه إِذْ قَالوُا ما أنَزْلََ اللَّه علَى بشرٍَ منْ شَيء قُـلْ مـنْ   «است. اين مطلب در آيه 

  ) بيان شده است.91: (انعام» أنَزْلََ الكْتَاب الَّذي جاء بِه موسى نوُرا وهدى للنَّاسِ

هـاي خـود را بـه خـدا در ربوبيـت و       لهـه و بـت  اارباب و  مشركان مغالطه تمثيل باطل: د)



  »٩٩«     تفكر نقدي از منظر قرآن  

هـا و   بر محبت و عبوديت خود نسبت بـه بـت   كردند. آنان اين مماثلت را دليل الوهيت تمثيل مي
ها در تدبير ايـن عـالم، نـد و مثـل      لهه و بتاگفتند: اين ارباب و  ميو  دادند الهه و ارباب قرار مي

نـد. ايـن تمثيـل مشـركان در آيـاتي ماننـد       ا هستند، پس همانند خدا شايسته محبت و عبادتخدا 
»اللَّه بكَح مونَهبحا يادأنَْد ونِ اللَّهنْ دذُ متَّخنْ ينَ النَّاسِ مما   «) و 165: (بقره» وادأنَْـد لَّـهلوُا لعجو

هبِيلنْ سلُّوا عضيسوره فصلت، مورد اشاره قـرار گرفتـه    9سوره زمر و  8 ات) و آي30 :(ابراهيم» ل
فَلَـا تَجعلُـوا للَّـه أنَْـدادا وأنَْـتمُ      «ماننـد   ،صورت صريح در آيات قرآن است. ابطال چنين تمثيلي به

 ،ه) آمـده اسـت. نمونـه ديگـر ايـن مغالط ـ     11 :(شـوري » لَيس كمَثْله شَيء«) و 22 :(بقره» تَعلمَونَ
خودشـان پيـامبر   شـمردند و چـون    منكران نبوت است كه پيامبران را مثـل خـود بشـر مـي    سخن 

گوييـد.   گفتند شما در ادعـاي پيـامبري دروغ مـي    ميشد، به پيامبران  ها وحي نمي نبودند و بر آن
 ـ «مانند آيه  ،اين تمثيل باطل و پاسخ آن در آياتي ا ترُِيـدونَ أنَْ تَصـدونَا   قَالوُا إنِْ أنَْتمُ إلَِّا بشَـرٌ مثْلُنَ

قَالَت لَهم رسلُهم إنِْ نَحـنُ إلَِّـا بشَـرٌ مـثْلكُمُ ولكَـنَّ اللَّـه       *  عما كَانَ يعبد آباؤنَُا فَأْتوُنَا بسِلطَْانٍ مبِينٍ
سـلطَْانٍ إلَِّـا بِـإِذنِْ اللَّـه وعلَـى اللَّـه فَلْيتوَكَّـلِ        يمنُّ علَى منْ يشَاء منْ عباده وما كَانَ لَنَـا أنَْ نَـأْتيكمُ بِ  

سـوره شـعراء، مـورد اشـاره قـرار       186مؤمنون و سوره  33 ات) و آي11-10 :(ابراهيم» المْؤْمنوُنَ
  گرفته است.

ها در برابر حق به اين صـورت اسـت كـه اگـر      رفتار برخي از انسان مغالطه تبعيض حق: ه)
ها در تضـاد   پذيرند و هر حقي كه با منافع آن ها تأمين گردد، آن را مي ، منافع آندر پذيرش حق

جا وجود دارد. در برابر حقايق آسماني هم اين روش  پذيرند. اين روش در همه باشد، آن را نمي
هاي مختلف براي ايمان به خداسـت.   وجود داشته و دارد. هدف از اين مغالطه، ادعاي وجود راه

اين را القاء كنند كه براي ايمان به خدا لازم نيست به همه چيـز ايمـان داشـته باشـيم؛      خواهند مي
توانيم به خدا و بعض پيامبران ايمان داشته باشيم و به بعض ديگر مؤمن نباشيم. ايـن را ايمـان    مي

كند، نه كفـر آميختـه بـا     كنند، نه كفر. خداوند تبعيض ايمان را كفر محض معرفي مي معرفي مي
إنَِّ الَّذينَ يكْفرُوُنَ بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ أنَْ يفرَِّقوُا بينَ اللَّـه ورسـله ويقوُلُـونَ    «فرمايد:  مان و مياي

حقـا   أوُلَئـك هـم الكَْـافروُنَ   *  نؤُْمنُ بِبعضٍ ونكَْفرُُ بِبعضٍ ويرِيدونَ أنَْ يتَّخـذوُا بـينَ ذلَـك سـبِيلًا    



  ۱۴۰۱پاييز و زمستان ، ۱۷سال نهم، شماره دوم، پياپي ، معارف منطقي»     ١٠٠«

). همچنين برخـي افـراد نسـبت بـه بعـض احكـام       151-150(نساء: » وأَعتَدنَا للكَْافرِينَ عذاَبا مهِينًا
شدند. خداوند متعـال ايـن    موجود در كتاب آسماني خود مؤمن و نسبت به بعض ديگر كافر مي

دهـد:   ي وعـده مـي  كند و عاملان آن را به عذاب دنيـوي و اخـرو   روش را هم توبيخ و انكار مي
»    ـي الْحف ـزْيإلَِّـا خ ُـنكْمم كَلُ ذلفْعنْ يم زاَءا جَضٍ فمعتكَْفرُوُنَ بِبتَابِ وْضِ الكعنوُنَ بِبـاةِ  أَفَتؤُْمي

  ).85(بقره: » الدنْيا ويوم الْقيامةِ يرَدونَ إلَِى أشََد الْعذاَبِ

  . مغالطات بيروني3-3-2

بلكـه گـاهي رفتارهـا و     ،شـود  طه تنها در الفاظ و معـاني اسـتدلال و مقـدمات آن واقـع نمـي     مغال
گونه موارد، مغالطات بيروني اطلاق  كه به ايناند  سبب وقوع مغالطهگفتارهاي بيرون از استدلال 

). قـرآن كـريم مـوارد    407ص، 1381؛ حلـي،  135ص، 1380الـدين شـيرازي،    شـود (قطـب   مي
  ند از:ا ها عبارت ات بيروني را رسوا و برملا ساخته است كه برخي از آنفراواني از مغالط

اسـتهزاء و  گـران در برابـر حـق،     هـاي مغالطـه   يكي از روش مغالطه استهزا و سخريه:الف) 
؛ ماننـد  و اهل آن است كه در آيات متعددي مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت     حقمسخره كردن 

وإِذاَ نَاديتمُ « ) و41 :(فرقان» خذوُنَك إلَِّا هزوُا أَهذاَ الَّذي بعثَ اللَّه رسولًاوإِذاَ رأوَك إنِْ يتَّ« آيات
سوره كهـف،   56و آيات  )58 :(مائده» إلَِى الصلَاةِ اتَّخَذوُها هزوُا ولَعبا ذلَك بِأنََّهم قوَم لَا يعقلوُنَ

گيرنـد و بـا    به باد تمسـخر و اسـتهزاء مـي   را  آناهل حق و آنان  سوره جاثيه. 9سوره انبياء و  36
ــد (رك: فخــر رازي، جــدال و حجــت باطــل و مغــالطي قصــد ابطــال حــق را   ، 4، ج1420دارن

  ).285، ص8، ج1415؛ آلوسي، 181ص

هاي نادرست براي باطل جلوه دادن حق، تحقير  يكي از روش مغالطه توهين و تحقير: ب)
اهـل آن اسـت. در طـول تـاريخ، اشـرافي در جوامـع مختلـف وجـود          و توهين نسبت بـه حـق و  

پنداشتند و فقـرا و مسـتمندان    پول و ثروت و قدرت نخبه ميداشتن خاطر  بهخود را اند كه  داشته
كردند و ملاك حـق و باطـل را ثـروت و     و مستضعفان را افرادي پست و رذل و حقير تصور مي

ر همين اساس به ناحق بـودن تفكـر و گـرايش مسـتمندان     دادند و ب فقر طرفداران آن دو قرار مي



  »١٠١«     تفكر نقدي از منظر قرآن  

فَقَالَ المْلَأُ الَّذينَ كَفرَوُا منْ قوَمـه مـا نَـراَك إلَِّـا     «مانند آيه  ،كردند. اين روش در آياتي حكم مي
ومـا نَـرَى لكَُـم علَينَـا مـنْ فَضْـلٍ بـلْ        بشَراً مثْلَنَا وما نرَاَك اتَّبعك إلَِّا الَّذينَ هم أَراذلُنَا بادي الرَّأْيِ 

مـورد اشـاره    ،)111 :(شـعراء » قَالوُا أنَؤُْمنُ لَك واتَّبعـك الْـأَرذلَوُنَ  «) و 27 :(هود» نظَُنُّكمُ كَاذبِينَ
  قرار گرفته است.

 چشـم  بـا شوند  مي رو روبهمعاندان حق هنگامي كه با اهل حق  مغالطه تغامز و چشمك: ج)

كنند و از اين كار خود، شـادمان و مغـرور و مسـت از     مي  اشارهها  به آن مسخره و طعنه به ابرو و
شوند و با اين رفتار خود قصد تحقير و باطل جلوه دادن آنان را دارنـد. ايـن روش    خوشحالي مي

 بِهِـم  مـرُّوا  إِذا و« :سوره مطففـين مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت       31و  30آميز در آيات  مغالطه

  ».فكَهينَ انْقَلَبوا أَهلهمِ  إلِى انْقَلَبوا إِذاَ و*  يتَغامزوُنَ

خنده به قصد تحقير و توهين و باطل شـمردن چيـزي    معناي بهريشخند  مغالطه ريشخند: د)
 أجَرَمـوا  الَّـذينَ  إنَِّ«دهنـد. ايـن روش در آيـه     است كه مخالفان حق در برابر اهل حق انجام مـي 

 فَاتَّخَـذْتمُوهم «)، بيان شده است و در آياتي مانند 29: (مطففين» يضْحكوُنَ آمنوُا الَّذينَ منَ نوُاكا

 إِذا بĤِياتنـا  جـاءهم  فَلمَـا « و )110: منونؤ(م »تَضْحكوُنَ منْهم كُنْتمُ و ذكرْي أنَسْوكمُ حتَّى سخرِْيا

منْها هكوُنَ مضْحنيز مورد اشاره قرار گرفته است.47 :ف(زخر »ي (  

با تهمت و بهتان زدن به پيروان حق، سعي در گران گاهي  مغالطه مغالطه تهمت و بهتان: ه)
إِذْ « :)99ص ،9ج، 1417هـايي ماننـد غـرور و فريفتگـي (طباطبـايي،       . تهمـت تضعيف حق دارند

ومـا  « :لوحي )، پستي و ساده49 :(انفال »ض غرََّ هؤلَُاء دينُهميقوُلُ المْنَافقوُنَ والَّذينَ في قُلوُبِهمِ مرَ
قَـالَ المْلَـأُ الَّـذينَ    « :)، سـفاهت و نـاداني  27: (هود» نرَاَك اتَّبعك إلَِّا الَّذينَ هم أَراذلُنَا بادي الرَّأْيِ

 و« :)، افساد در زمـين 66 :(اعراف» ا لَنظَُنُّك منَ الكَْاذبِينَكَفرَوُا منْ قوَمه إنَِّا لَنرَاَك في سفَاهةٍ وإنَِّ
، سـحر و  )»127 :(اعـراف » قَالَ المْلَأُ منْ قَـومِ فرْعـونَ أَتَـذَر موسـى وقوَمـه ليفسْـدوا فـي الْـأَرضِ        

 :)، شعر و كذب و افتراء109 :(اعراف» يمقَالَ المْلَأُ منْ قوَمِ فرْعونَ إنَِّ هذاَ لسَاحرٌ عل« :جادوگري

قَـالوُا إنَِّمـا أنَْـت مـنَ     « :)، مسـحور بـودن  5: (انبيـاء » بلْ قَالوُا أَضْغَاثُ أحَلَامٍ بلِ افْترَاَه بلْ هو شَاعرٌ«
ها تهمت ديگر كه در آيات قرآن مورد اشاره قرار گرفته اسـت،   ) و ده153: (شعراء» المْسحرِينَ



  ۱۴۰۱پاييز و زمستان ، ۱۷سال نهم، شماره دوم، پياپي ، معارف منطقي»     ١٠٢«

  انگر اين روش نادرست اهل باطل در برابر اهل حق و ايمان است.بي

در برابـر   شـدن  مختلف، قصد فرار از تسليم  هاي گران با بهانه مغالطه جويي: مغالطه بهانه و)
برنـد. در برابـر    كـار مـي   حق را دارند و تمام تلاش شيطاني خود را در تضعيف يا ابطـال حـق بـه   

چـرا   اينكـه ماننـد   ،سـاختند  هاي متعددي را مطـرح مـي   الهي، بهانهحقيقتي مانند رسالت پيامبران 
فَقَالَ المْلَأُ الَّذينَ كَفرَوُا منْ قوَمه ما هذاَ إلَِّا بشرٌَ مثْلكُمُ يرِيد « :پيامبر يك بشر است و فرشته نيست

)، يـا چـرا ايـن پيـامبر مثـل مـا غـذا        24 :(مؤمنـون » أنَْ يتَفَضَّلَ علَيكمُ ولوَ شَاء اللَّـه لَـأنَزْلََ ملَائكَـةً   
قَالوُا مالِ هذاَ الرَّسولِ يأكُْلُ الطَّعام ويمشي في الْأسَواقِ لوَلَا  و« :رود خورد و در بازارها راه مي مي

آيـد يـا    ي او فرود نمـي )، يا چرا از آسمان گنجي برا7: (فرقان» أنُزْلَِ إلَِيه ملَك فَيكوُنَ معه نَذيراً
أوَ يلْقَـى إلَِيـه كَنْـزٌ أوَ    « :وكـار نباشـد   چرا باغي ندارد تا از حاصل آن بخورد و محتاج بـه كسـب  

ــا مســحورا  ــا وقَــالَ الظَّــالمونَ إنِْ تَتَّبِعــونَ إلَِّــا رجلً نْهأكُْــلُ مــةٌ ي ك: .) (ر8: (فرقــان» تكَُــونُ لَــه جنَّ
هـايي از خرمـا    رآبي از زمين خارج كند يا باغپ  چشمه اينكه) يا 184ص ،15ج، 1417طباطبايي، 

). اين امـور  93-90 :ونگار از طلا داشته باشد (اسراء اي زيبا و پر نقش و انگور داشته باشد يا خانه
در برابـر   نشدن هايي براي تسليم تنها بهانه ،شود ها كه از طرف مخالفان حق مطرح مي آن مانندو 

  كدام دليل بر نادرستي طرف مقابل نيست. ست و هيچحق ا

له ئبرخي از منكران حق، براي تشـكيك در آن، مس ـ  مغالطه برتري مال و سن و سال: ز)
سن و سال و تجربه و مـال و ثـروت و قـدرت و تـوان جسـمي و سـاير مظـاهر مـادي را مطـرح          

كردند.  ميانكار حق را  ،روشو با اين  كردند تا برتري خود را نسبت به اهل حق اثبات كنند مي
شد و در آيـات   الهي در پيش گرفته مي ياين روش نيز توسط منكران حقايقي مانند رسالت انبيا

نخجـواني،  ك: .) (ر8 :(ص» أَأنُزْلَِ علَيـه الـذِّكرُْ مـنْ بيننَـا    «مانند آيه  ؛الهي بدان اشاره شده است
ــي، بـــي ؛156ص ،8 ج ،1412هـــري، ظ؛ م228ص ،2 ج ،1999 ــا، مراغـ ــي 99ص ،23 ج تـ ؛ حقـ

» قَالوُا لوَلَا نزُِّلَ هذاَ الْقُـرْآنُ علَـى رجـلٍ مـنَ الْقَـرْيتَينِ عظـيمٍ       و«و آيه ) 8ص ،8 ج تا، بروسوي، بي

ــرف ــن.) (ر35 :(زخ ــه،  ك: اب ــن245ص ،5ج  ،1419عجيب ــور،  ؛ اب ؛ 244ص ،25 ج ،1420عاش
قَالَ لَهم نَبِيهم إنَِّ اللَّه قَد بعثَ لكَُـم طَـالوُت ملكًـا قَـالوُا      و«) و آيه 145ص ،25 ج ،1418زحيلي، 
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و نْهم لْكْقُّ بِالمَنُ أحنَحنَا ولَيع لْكْالم كوُنُ لَهالِ أنََّى يْنَ المةً معس ْؤتي َآيه در ). 247 :(بقره» لم
اشـاره شـده    aخـدا دربـاره رسـول   غالطـه  به ايـن م مشركان مكه  تمسكسوره زخرف به  31

گفتند چرا اين قرآن بر مرد بزرگ (و ثروتمندى) از اين دو شهر (مكه و طائف)  ها كه آن است
خـود و رد   برتـري فرعون براى اثبات سوره زخرف،  53تا  51براساس آيات  ؟!نازل نشده است

اى قـوم مـن!    :ويـد گ مـى كند و  به همين مغالطه تمسك ميبه توحيد،  sدعوت حضرت موسى
بينيـد؟   آيا حكومت مصر از آن من نيست و اين نهرها تحت فرمان من جريـان نـدارد؟ آيـا نمـى    

تواند فصيح  مگر نه اين است كه من از اين مردى كه از خانواده و طبقه پستى است و هرگز نمى
چـرا  گويـد) چـرا دسـتبندهاى طـلا بـه او داده نشـده، يـا         سخن بگويد برترم؟ (اگـر راسـت مـى   

  !اند؟ فرشتگان دوشادوش او نيامده

هـا باشـد،    ها و بـه نفـع آن   بعضي افراد اگر حق با آن مغالطه تغيير ملاك پيروي از حق: ح)
پذيرنـد.   ها و به ضرر خودشـان باشـد، آن را نمـي    پذيرند و چنانچه حق با طرف مقابل آن آن را مي

كننـد و قصـد تبعيـت از حـق را      يروي مـي ها از هوا و هوس خود پ لازمه اين رفتار اين است كه آن
). پيروي از حق نبايد براساس سود و زيان من باشـد. اگـر   146، ص15، ج1417ندارند (طباطبايي، 

كسي از حق پيروي كند، ولي نه از آن جهت كه حق است، بلكه از آن جهت كه نفع شخصـي يـا   
نـد، مـلاك تبعيـت از حـق را تغييـر      بي اي يا حزبي يا هر چيز ديگر خود را در آن مي قومي يا عشيره

حـق بـه   «و انكار » حق به نفع«داده و مرتكب مغالطة تغيير ملاك پيروي از حق شده است. پذيرش 
گران، در قرآن با خصوصياتي مانند مرض قلبي، ضعف ايمـان، شـك و    توسط برخي مغالطه» ضرر

اي  لان چنـين انديشـه  ترديد، ظلم و ترس از ظلم خدا همراه شده اسـت كـه همگـي دلالـت بـر بط ـ     
 يكُـنْ  إنِْ و * معرضُِـونَ  مـنهْم  فرَيـقٌ  إذِا بيـنهَم  ليحكمُ رسوله و اللَّه إلِىَ دعوا إذِا و«دارند. در آيات 

مَقُّ لهْأتْوُا الحي هَنينَ إلِيْذعفـي  أَ*  م   ِقلُُـوبهِم  َـرضوا  أمَِ متـابار َخـافوُنَ  أمأنَْ ي  حيـفي  اللَّـه  ِهملَـيع و 
ُولهسلْ رب كأوُلئ مونَ همبه اين روش مغالطي اشاره شده است.50- 48نور: ( »الظَّال ،(  

بينند در مقابل برهان حق، عاجز و نـاتوان   اهل باطل وقتي مي مغالطه تهديد و تخويف: ط)
پردازند. مغالطه تهديد و تخويـف   آن مي اند، با تهديد و تخويف، به مقابله با از پاسخ با استدلال
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 مـنْ  معـك  آمنوُا الَّذينَ و شُعيب يا لَنُخرْجِنَّك قوَمه منْ استكَْبروُا الَّذينَ المْلَأُ قالَ«در آياتي مانند 

 مـنْ  أَرجلكَُـم  و أَيـديكمُ  قطَِّعنَّلَـأُ « ،)88 :(اعراف» كارِهينَ كُنَّا أوَلوَ قالَ ملَّتنا  في لَتَعودنَّ أوَ قرَْيتنا

لافخ ُثم ُنَّكملِّبعينَ لَأُصمَقالَ«) و 124 :(اعراف» أج بأَراغ ْنْ أنَتتي عهيـا   آل  ـراهيمِنْ  إبلَـئ  لَـم 

تَنْتَه نَّكمجلَأَر رنْي وجا  اهيلمورد اشاره قرار گرفته است.46 :(مريم» م ،(  

   تيجهن

يعنـي بررسـي مفـردات، كشـف مبـاني، ارزيـابي        ،توجه به وجوه عقلي گرچه براي نقد انديشه،
امـور ديگـري نيـز ضـرورت دارد كـه بـا       آن اما بـراي   ؛اهميت دارد ،مغالطات آن كشفدليل و 

. قرآن كـريم در مقـام نقـل و نقـد     توانيم به اين امور رهنمون شويم گيري از قرآن كريم مي بهره
آن، بـر امـور ديگـري نيـز تأكيـد       موجود در بر كشف مغالطات افزون و تبيين بطلان آن، انديشه

 گـران در برابـر حـق، صـفاتي     و مغالطـه  مقام با بيان صفات اهل باطـل اين قرآن در  فراوان دارد.
، اصرار بر باطل با آگـاهي از حـق،   انگيزي در ميان اهل حق بي، فتنهطل چون استكبار و برتري هم

ق و پيروي از باطل، ممانعـت از پيـروي حـق و دريافـت افكـار شـيطاني و انتقـال آن بـه         نكار حا
، هاي مغالطي روشديگر و با بيان عوامل و اسباب گرايش اهل باطل به آن و تمسك آنان به يك

هواپرستي، مستي و غرور ثروت، ناداني، مـرض قلبـي   گري،  دنياگرايي، اشرافيچون  عواملي هم
اساس و منـافع تـوهمي،    و گمان بي ليد كوركورانه از پيشينيان، پيروي از ظنّو شك و ترديد، تق

سازد؛ چراكـه هـر كـدام از     زمينه را براي نقد انديشه آنان و آشكارسازي نادرستي آن فراهم مي
انديشه برآمده از آن است. قـرآن كـريم در    و مغالطي بودن بطلان ي نشانهآن صفات و عوامل، 

دارنـد،   و عوامـل  لطات اهل باطل نيز بر مغالطاتي كه ريشـه در ايـن صـفات   مقام برملاسازي مغا
را بـا  تـوان مراحـل نقـد انديشـه      با توجه به اين روش قرآني در نقـد انديشـه، مـي    كند. تأكيد مي

كشـف   اين مطلب در تر نمود. و اسباب گرايش به مغالطات، كامل گران مغالطهن شناسايي افزود
 گونـه  توانـد باعـث مخفـي مانـدن ايـن      ه آن مـي توجهي ب بي و دارد برخي مغالطات نقش بسزايي

  مغالطات گردد.
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